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گفتار و عملکرد امام علی؟ع؟ در رابطه با حفظ  چکیده: در 
وحدت امّت اسلامی پس از شهادت رسول‌خدا؟ص؟ به ظاهر 
که  تناقضی به چشم می‌آید. در برخی اخبار چنین نقل‌شده 
کرده‌اند که به خاطر جلوگیری از تفرقه  آن حضرت؟ع؟ بیان 
اخبار  در  و  کردند  شکیبایی  و  کرده  چشم‌پوشی  خود  حق  از 
که ایشان در صدد بازگرداندن حکومت به  دیگر چنین آمده 
که احتمال  کرد  از آن صرف‌نظر  خاندان رسالت بود و وقتی 
تحلیلی  روش  بــا  نوشتار  ایــن  ــد.  آم پیش  ــان  آن کشته‌شدن 
عملکرد  تبیین  و  اختلاف  ایــن  توضیح  صــدد  در  توصیفی  ـ 
ایشان با رجوع به معنای وحدت و تفرقه در معارف وحیانی 
این  برای  و  برآمده  معصومان؟عهم؟  اخبار  معرفتی  فرهنگ  و 
گسترده‌تری از روایات مرتبط با موضوع  منظور، مجموعه‌ی 
از  پس  اینکه  نتیجه  اســت.  داده  قــرار  بازخوانی  مــورد  نیز  را 
که  می‌شود  ارائــه  وحــدت  از  جدید  تعریفی  ــات،  روایـ بررسی 
برطرف‌کننده‌ی تناقض پیش‌آمده و رافع احتمال تناقض در 

رفتار و عملکرد امام؟ع؟ است.

اسلامی،  امّــت  تفرقه،  وحــدت،  علی؟ع؟،  امــام  کلیدواژه‌ها: 
بیعت، اجتماع، اعتصام.
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مقدمه.1 

آنچه از اهمیّت بسـیاری برخوردار اسـت، عملکرد و دیدگاه امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

در برخورد با وقایع سـقیفه می‌باشـد و در رسـیدن به مفهوم وحدت موضوعیّت پیدا 

می‌کنـد. اهمّیّـت موضـوع از جانـب پیـروان اهل‌بیـت؟عهم؟ مشـخّص و معلـوم اسـت. 

چـرا کـه پیـروان ایشـان، امـام را معصـوم و مفترض‌الطاعة می‌داننـد و در موضع‌گیری 

نسـبت بـه سـقیفه، گفتـار و کـردار حضـرت؟ع؟ را حجّـت و معیـار گفتـار و کـردار خـود 

می‌شـمارند و هر نکته‌ای از عملکرد ایشـان در حقیقت موضع دین و اعتقاد پیروان 

حضـرت؟ع؟ را تعییـن می‌کنـد و سـاختارهای اعتقـادی آنـان را پی‌ریـزی می‌نماید.

آنچـه در ایـن نوشـتار مـورد نظـر اسـت روایاتی اسـت کـه در آنها، صبر و شـکیبایی 

از  پیـروی  در  جامعـه  وحـدت  و  کـم  حا نظـام  سـیطره‌ی  حفـظ  دلیـل  بـه  امـام؟ع؟ 

خلافـت زمامـداران و جلوگیـری از جنگ داخلـی و تضعیف حکومت مرکزی در مقابل 

قبایـل تـازه مسـلمان سسـت ایمـان و از دین‌برگشـتگان و قدرت‌هـای خارجـی تفسـیر 

و بیـان شـده اسـت.

در ایـن دیـدگاه اخبـاری مدّنظـر قرار گرفته‌اند کـه در آنها مفهوم وحدت و جایگاه 

و عملکـرد امـام؟ع؟ در آن، وحـدت بـه معنـای متعـارف آن را به ذهن متبادر می‌کند؛ 

کـم بـدون در نظـر گرفتن میـزان مقبولیّـت عقلانی و  یعنـی اجتمـاع مـردم بـر نظـام حا
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مشـروعیّت الاهی آن و تفسـیر مرام‌نامه‌ی مورد اتّفاق امّت در مسـیر منفعت آنان‌که 

بـر نظام سیاسـی غلبـه یافته‌اند.

یـاور  نفـر  چهـل  امـام؟ع؟  گـر  ا کـه  دارد  وجـود  دیگـری  گزاره‌هـای  حالی‌کـه  در 

می‌یافـت، قیـام می‌فرمـود و حکومـت خویـش را بـا زپـس می‌گرفـت. ایـن دو دیـدگاه 

کـه اتفاقـا متونـی از تاریـخ و حدیـث را مؤیّـد دارنـد، در تقابـل هسـتند و ایـن نوشـتار در 

صـدد تبییـن آن اسـت.

از  رسـیده  روایـات  بـر  متّکـی  و  درون‌دینـی  کاملاً  نگاهـی  نوشـتار،  ایـن  نـگاه 

اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. بررسـی رویدادهـا، از جهتـی خاص و با معیارهای پذیرفته‌شـده 

شـیعی و اصول مکتب ویژه‌ی آن اسـت. این نوشـتار در پی بررسـی جامعه‌شـناختی، 

جستارگشـایی از عملکردهـای قبیلـه‌ای، پیامدهـای کلامـی، زد و بندهـای سیاسـی و 

… از موضـوع سـقیفه نیسـت، بلکـه هـدف، تنهـا یافتـن تفسـیری صحیـح و منطبـق 

بـر باورهـای دینـی از امامـت و عملکـرد شـخص امـام؟ع؟ و جایـگاه ایشـان در بنـای 

اعتقـادات، در ماجـرای سـقیفه می‌باشـد تـا تفسـیری صحیـح از وحـدت ارائـه گـردد.

دو دیدگاه مختلف.2 

در خصـوص عملکـرد و سـخنان روایت‌شـده از امـام علـی؟ع؟ در روزهـای پـس از 

شـهادتت رسـول‌خدا؟ص؟ دو برداشـت وجـود دارد:

برداشت نخست:

امـام؟ع؟، بـه خاطـر حفـظ وحـدت بیـن مسـلمین و جلوگیـری از جنـگ داخلـی 

از دین‌برگشـتگان و  تـازه مسـلمان و  و تضعیـف حکومـت مرکـزی در مقابـل قبایـل 

قدرت‌هـای خارجـی سـکوت نمـود و از حـقّ خـود گذشـت تـا بـا برقـرار مانـدن وحـدت 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 156۱۴۰۳

کندگـی نگـردد. در جامعـه، امّـت دچـار تفرقـه و پرا

پژوهشـگران  نوشـتارهای  در  می‌تـوان  را  برداشـت  ایـن  از  روشـنی  نمونه‌هـای 

معاصـر مشـاهده کـرد. بـرای نمونه، سـعید رضـوی در مقاله‌ی »یگانگی امّت اسالمی 

هم‌چـون  اسالم  در  وحـدت  کـه  می‌کنـد  تصریـح  علـی؟ع؟«  امیرالمؤمنیـن  کلام  در 

وجـود  بـا  امـام؟ع؟  و  اسـت  جامعـه  پویایـی  و  بقـا  ضامـن  و  اصل‌الاصـول  توحیـد، 

مسـلمین  وحـدت  حفـظ  بـرای  خلافـت،  بـرای  خویـش  بی‌چون‌وچـرای  شایسـتگی 

گرفـت و همیـن بیعـت ایشـان بـا خلیفـه‌ی  کنـاره  کندگـی  و جلوگیـری از تفـرّق و پرا

نخسـت را نشـانه‌ی دل‌نگرانـی او بـرای وحـدت امّـت می‌داند )همـو، ۱۳۷۶ ش، ص 

۹(. بـه همیـن ترتیـب علـی شـریعتی در تحلیـل خویـش از سـیره‌ی امام؟ع؟، سـکوت 

بیست‌وپنج‌سـاله‌ی حضـرت؟ع؟ را ناشـی از مخالفـت بـا جنـگ داخلـی و تلاش برای 

کـه  می‌نویسـد  و  می‌کنـد  معرّفـی  خارجـی  و  داخلـی  دشـمنان  برابـر  در  اسالم  حفـظ 

امـام؟ع؟ »در خانـه‌اش می‌نشـیند و سـکوت می‌کنـد و شمشـیر بـر روی مخالفینـش 

ج، در یک  نمی‌کشـد« تـا اسالم در برابـر ابوسـفیان در داخـل و قیصـر و کسـری در خـار

وحـدت باقـی بمانـد )همـو، بی‌تـا، ص ۱۹۱-۱۸۹ و ۱۶۲(. این‌گونـه تحلیل‌هـا هرچنـد 

در ظاهـر بـا اخبـار دیـدگاه نخسـت هم‌خوانـی دارد، امّـا چنان‌که در ادامه نشـان داده 

خواهـد شـد، بـر برداشـتی از مفهوم وحدت اسـتوار اسـت کـه با فرهنـگ معرفتی اخبار 

معصومـان؟عهم؟ سـازگاری نـدارد.

برداشت دوّم:

شـهادت  از  پـس  زمامـداران  مقابـل  در  امـام؟ع؟  خویشـتن‌داری  و  صبـر 

رسـول‌خدا؟ص؟ بـرای حفـظ جـان شـریف خـود و اهل‌بیتشـان؟عهم؟ و بـه خاطـر نبـود 
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گرفتـه اسـت؛ تـا راهنمـا، مفسّـر، عـدل قـرآن و حجّـت معصـوم خـدا بـر  یـاور صـورت 

زمیـن باقـی بمانـد از آن روی کـه تنها راه بازگشـت به اعتصـام و وحدت امّت منحصر 

او بـوده اسـت. در حضـور 

تحلیل و مقایسه‌ی دو دیدگاه.3 

نخسـت بایـد متذکّر شـد کـه اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌ویـژه امـام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

در سـخنان فراوانـی نسـبت بـه سـقیفه و گرداننـدگان آن ابـراز نظـر فرموده‌انـد، گاهی 

سـخن آن بزرگـواران رویکـردی در جهـت نقـد عملکـرد مجریـان و کنشـگران سـقیفه 

دارد و در صدد بازگویی کردارشان در تصدّی جایگاه خلافت هستند و گاهی رویکرد 

کـه باعـث این‌چنیـن  کلام رازگشـایی مطالـب پنهانـی و پرداختـن بـه امـوری اسـت 

عملکردی شـده اسـت.

غ از معنای اصطلاحی  مطلـب دیگـر آنکـه بیعـت در اسالم و از نـگاه معرفتـی و فـار

امـروز آن، بـه معنـای اطاعـت کامـل از شـخص بیعت‌شـونده اسـت و در منظومـه‌ی 

اعتقادات آن شـخص لزوماً باید از سـوی خداوند تعیین‌شـده و معصوم باشـد. لذا هر 

بیعتـی غیـر از ایـن باطـل و از پایـه منعقد نمی‌گـردد. چنان‌کـه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

در فـرازی بـه ایـن مطلـب اشـاره می‌فرمایـد: »بیعـت مـن بـا آنهـا ]ابوبکر و عمـر[ باطل 

ایشـان را حـق نمی‌کنـد و مسـئولیّتی نسـبت بـه آنـان بـر مـن ایجاد نمی‌سـازد« )سـلیم 

الـزام  موانـع  هنگامی‌کـه  دیگـر،  جـای  در  و   )۲۱۶ ص  ق،   ۱۴۲۲ هلالـی،  قیـس  بـن 

گـر روزی کـه با ابوبکر بیعت شـد،  آورنـده‌ی سـکوت مرتفـع می‌شـد، تصریـح فرمـود: »ا

باقی‌مانـده‌ی چهـل نفـر را کـه مطیـع مـن بودنـد می‌یافتـم، بـا آنهـا می‌جنگیـدم؛ ولـی 

روز بیعـت عمـر و عثمـان ایـن کار را نمی‌کـردم، چـرا کـه مـن بیعـت کـرده بـودم و مثـل 
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مـن بیعتـش را نمی‌شـکند« )همـان، ص ۲۱۷(.

کـه بیعـت اجبـاری و از روی تقیّـه تنهـا مانـع الـزام‌آوری از  ایـن مفهـوم می‌رسـاند 

گرامـی اقـدام بـه جهـاد  گـر پیـش از آن یـاور فراهـم می‌شـد آن  قیـام بـوده اسـت و ا

می‌فرمـود، در اخبـار دیگـر معصومـان؟عهم؟ نیـز آمـده اسـت. امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ 

در این‌بـاره می‌فرمایـد: »هیچ‌یـک از مـا اهل‌بیـت نیسـت جـز آنکـه بیعـت طاغـوت 

کـه خداونـد ولادتـش را پنهـان مـی‌دارد  گـردن او اسـت، جـز قائـم مـا؟ع؟  زمانـش بـر 

تـا هنـگام خروجـش از هیچ‌کـس بـر گـردن او بیعتـی نباشـد« )شـیخ صـدوق، ۱۴۰۵ ق، 

.)۳۱۶ ص 

حال با توجّه به آنچه گفته شد، پذیرفتن هر یک از دو نظر و برداشت ذکرشده، 

مسـتلزم آن اسـت کـه مقدّمـات آنهـا و نتایجـی کـه از آنهـا بدسـت می‌آیـد نیـز پذیرفتـه 

شـود؛ در حالـی کـه ایـن دو دیـدگاه با هم قابل جمع نیسـتند مگر اینکـه تعریفی دیگر 

از وحدت داشـته باشیم.

کـه امـام؟ع؟ را بـدان جهـت »قهرمـان وحـدت  بـرای نمونـه، در نقـد دیدگاهـی 

از حـق  امّـت  بـرای حفـظ یکپارچگـی سیاسـی  ایشـان  کـه  اسالمی« معرّفـی می‌کنـد 

خلافـت خویـش گذشـت )نـک: رضـوی، ۱۳۷۶ ش، ص ۹(. بایـد گفـت این برداشـت 

از عـدم مراجعـه بـه مجمـوع اخبـار و عـدم تطبیق آنها با یک‌دیگر ناشـی شـده اسـت. 

گذشـت، عبـارت دقیقـی نیسـت؛  اینکـه امـام؟ع؟ بـرای حفـظ وحـدت از حـقّ خـود 

زیـرا چنان‌کـه خواهـد آمـد، اصـولاً وحدت تنهـا در اطاعت از امـام معصوم؟ع؟ صورت 

و  فضیلـت  بگیـرد،  شـکل  کـه  یکپارچگـی‌ای  و  همراهـی  هـر  او،  غیـر  در  و  می‌گیـرد 

کرامتـی نـزد خداونـد نـدارد.
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هم‌چنیـن آنچـه به‌عنـوان تحلیل جامعه‌شـناختی از سـکوت امام؟ع؟ بیان‌شـده 

برابـر  در  حکومـت  تضعیـف  از  پرهیـز  و  داخلـی  جنـگ  بـا  مخالفـت  حاصـل  را  آن  و 

دشـمنان بیرونـی دانسـته )شـریعتی، بی‌تـا، همـان(، بـا فرمایـش صریـح امـام؟ع؟ کـه 

گـر روزی کـه بـا ابوبکـر بیعـت شـد، چهـل نفـر یـاور می‌یافتـم، بـا آنـان می‌جنگیدم و  »ا

گر بیم امام؟ع؟ از  قیام می‌کردم« ناسـازگار اسـت )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۱(. ا

جنـگ داخلـی بـود، ایـن سـخن هرگـز از ایشـان صادر نمی‌شـد؛ چرا که هیـچ تضمینی 

وجـود نداشـت کـه قیـام چهـل یـاور بـه جنـگ داخلـی نینجامد.

همـان امامـی کـه بـه گفتـه‌ی ایـن تحلیـل، از بیـم تفرقـه، سـکوت کـرد، در دوران 

جنـگ  بـه  قاطعیّـت  بـا  بصـره  بیعت‌شـکنان  و  زبیـر  و  طلحـه  بـا  خویـش  حکومـت 

پرداخـت و از ریختـن خـون هـزاران تـن از آنـان دریـغ نکـرد؛ در حالی‌کـه صلـح بـا آنـان 

گـذاری دوبـاره‌ی کار بـه شـورا، بـه مراتـب بیشـتر می‌توانسـت از جنـگ داخلـی و  و وا

تفرقـه در امّـت جلوگیـری کنـد. خـود امـام؟ع؟ در خطبـه‌ای کـه هنـگام حرکت طلحه 

و زبیـر و عایشـه بـه سـوی بصـره ایـراد فرمودنـد، بـه همیـن مقایسـه اشـاره کرده‌انـد: 

»همانـا منافقـان جمـع شـدند و حکومـت پیامبرمـان را از مـا گرفتنـد … به خدا سـوگند 

گـر تـرس از تفرقـه بیـن مسـلمانان و برگشتنشـان به کفر و انحراف دیـن نبود، آن‌قدر  ا

کـه می‌توانسـتیم در تغییـر آن حکومـت می‌کوشـیدیم« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۷ ق، ص 

۱۵۴ و ابـن ابی‌الحدیـد، ۱۹۵۹ م، ج ۱، ص ۳۰۷، بـه نقـل از مدائنـی(.

این تناقض آشـکار نشـان می‌دهد که معیار عملکرد امام؟ع؟، مصلحت سیاسـی 

یـا یکپارچگـی اجتماعـی بـه معنـای رایـج آن نبـوده، بلکـه اقتضـای وجـود یـاور کافـی 

بـرای اقامـه‌ی حـق بـوده اسـت. تعبیـر خـود امـام؟ع؟ از بیعـت اجبـاری خویـش نیـز 

مؤیّـد همیـن نکتـه اسـت، آنجـا کـه در خطبـه‌ی شقشـقیه، پـس از توصیـف حکومـت 
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غاصـب بـه »طَخیـة عمیـاء« )یعنـی: تاریکـی کـور و گمراه‌کننـده( و بیـان اینکـه میـان 

صبـر بـر آن یـا قیـام بـا دسـتی خالـی مـردّد مـا نـد، فرموده‌انـد: »دیـدم کـه صبـر بـر آن، 

گلـو داشـتم  اسـتخوان در  و  کـه خـار در چشـم  خردمندانه‌تـر اسـت. پـس در حالـی 

بردبـاری پیشـه کـردم و می‌دیـدم کـه میراثـم را بـه غـارت می‌برنـد« )شـریف الرضـی، 

بی‌تـا، خطبـه‌ی ۳، معـروف بـه شقشـقیه و صـدوق، ۱۳۸۵ ق، ج ۱، ص ۱۵۰ و مفیـد، 

۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۲۸۷(.

کوفـه، در پاسـخ بـه اعتـراض اشـعث بـن قیـس  امـام؟ع؟ در خطبـه‌ای دیگـر در 

کـه پرسـید چـرا در روز بیعـت ابوبکـر شمشـیر نکشـید، دلیـل سـکوت خـود را عهـد و 

سـفارش رسـول‌خدا؟ص؟ معرّفی می‌فرماید: »]رسـول‌خدا؟ص؟ فرمود:[ ای اباالحسـن، 

همانـا امّـت بـه تـو خیانـت می‌کننـد و پیمانت را می‌شـکنند، و تو نسـبت بـه من مانند 

هارون؟ع؟ به موسـی؟ع؟ هسـتی. عرض کردم: ای رسـول‌خدا، در آن صورت مرا به 

گر یـاری نیافتی،  گـر یـا رانـی یافتی، با آنهـا بجنگ؛ و ا چـه سـفارش می‌کنـی؟ فرمـود: ا

دسـت نگـه‌دار و خـون خـود را حفـظ کـن تـا مظلـوم بـه مـن ملحـق شـوی« )طبرسـی، 

۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۸۰؛ سـلیم بـن قیـس، ۱۴۲۲ ق، ص ۲۱۴ و طبـری شـیعی، ۱۴۱۵ 

ق، ص ۳۷۰(.

بـا  معاویـه  نامـه‌ی  بـه  امـام؟ع؟  مفصّـل  پاسـخ  در  پیامبـر؟ص؟  وصیّـت  همیـن 

تفصیـل بیشـتری بازگـو شـده و تشـبیه ایشـان بـه هـارون؟ع؟ در برابـر موسـی؟ع؟، 

توضیـح داده می‌شـود: »تـو بـرای مـن ماننـد هـارون بـرای موسـی هسـتی، و برایـت در 

هـارون الگـوی نیکویـی اسـت آن‌گاه کـه قومـش او را ناتوان شـمردند و علیه او متّحد 

شـدند و نزدیـک بـود او را بکشـند … موسـی؟ع؟ هنگامی‌کـه هـارون؟ع؟ را جانشـین 

گـر گمـراه شـدند و یـا رانـی یافـت، بـا  خـود در قومـش قـرار داد، بـه او دسـتور داد کـه ا
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گـر یاری نیافت، دسـت نگه‌دارد و خـون خود را حفظ کند و میان  آنـان جهـاد کنـد؛ و ا

آنـان تفرقـه نینـدازد« )سـلیم بـن قیـس هلالـی، ۱۴۲۲ ق، ص ۳۰۱-۳۰۵(.

کریـم  قـرآن  در  موسـی؟ع؟  حضـرت  گفتـار  بـه  اسـت  اشـاره‌ای  امـام  تعبیـر  ایـن 

)طـه، ۹۴-۹۲( کـه ترجمـه‌ی آن چنیـن اسـت: »هنگامی‌کـه موسـی؟ع؟ بازگشـت، به 

گمـراه شـدند، چـه چیـز تـو را  گفـت: ای هـارون! وقتـی دیـدی آنـان  هـارون؟ع؟؟ع؟ 

مانع شـد از اینکه مرا پیروی کنی؟ آیا از فرمان من سـرپیچی کردی؟ گفت: ای پسـر 

مـادرم! نـه ریـش مـرا بگیـر و نـه سـرم را، مـن ترسـیدم کـه بگویـی: میـان بنی‌اسـرائیل 

رعایـت  بنی‌اسـرائیل  وحـدت  حفـظ  در  مـرا  سـفارش  و  انداختـی  جدایـی  و  تفرقـه 

نکـردی«.

در همیـن چارچـوب، هنگامی‌کـه هنگامی‌کـه اشـعث بـن قیـس از امـام؟ع؟ دلیـل 

عـدم قیـام در روز بیعـت را جویـا شـد، حضـرت؟ع؟ بـا تصریـح بـر اینکـه تـرس از مـرگ 

مانـع ایشـان نبـوده، بلکـه صرفـا وصیّـت پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت، تفـاوت میـان روز 

بیعـت ابوبکـر و روزهـای جنـگ جمـل را نیـز یـادآور می‌شـود: »ای پسـر قیـس، مـرا 

کشـته شـد و مـن یـا رانـی یافتـم؟ آیـا سسـتی یـا  چگونـه دیـدی هنگامی‌کـه عثمـان 

تـرس یـا کوتاهـی در جنـگ روز بصـره از مـن سـراغ داری؟« )سـلیم بـن قیـس هلالـی، 

همـان(.

ایـن مقایسـه‌ی خـودِ امـام؟ع؟ میـان بیعت‌شـکنان غدیـر و بیعت‌شـکنان بصـره، 

به‌روشـنی نشـان می‌دهـد کـه همـان ملاحظـه‌ای کـه در روز نخسـت موجـب سـکوت 

شـد _ یعنـی نبـود یـاور کافـی _ در دوران حکومـت، بـا فراهم‌آمـدن یـاوران، برداشـته 

شـد؛ و ملاحظـه‌ی »تفرقـه بیـن مسـلمین« به معنـای رایج امروزیـن آن، هیچ‌گاه مانع 
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قاطعیّـت ایشـان در برابـر بیعت‌شـکنان نشـد.

مفهوم وحدت در معارف وحیانی.4 

از  اسـت.  ویـژه  تعریفـی  آمـده  اهل‌بیـت؟عهم؟  معـارف  در  وحـدت  از  آنچـه 

رسـول‌خدا؟ص؟ دربـاره‌ی وحـدت و جماعـت امتـش سـؤال شـد، فرمـود: »جماعـت و 

گـر چـه انـدک باشـند« )برقـی، ۱۳۷۰ ق، ج ۱،  وحـدت امّـت مـن، در اهـل حـق اسـت، ا

.)۲۲۰ ص 

آن‌گاه  اسـت.  شـده  بیـان  روشـنی  بـه  نیـز  امـام؟ع؟  خـود  گفتـار  در  معنـا  همیـن 

کـه در بصـره از ایشـان دربـاره‌ی معنـای جماعـت، تفرقـه، سـنّت و بدعـت پرسـیده 

شـد، چنیـن پاسـخ فرمـود: »آنان‌کـه اهـل جماعت‌انـد و در دیـن وحـدت دارنـد، مـن 

هسـتم و آنان‌کـه از مـن پیـروی می‌کننـد، هرچنـد انـدک باشـند؛ و ایـن سـخنی حـق 

اسـت از امـر خداونـد متعـال و از سـوی رسـول او؟ص؟؛ و اهـل تفرقـه، مخالفـان مـن و 

پیروانشـان‌اند، هرچنـد بسـیار باشـند« )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۴۶ و قاضـی 

نعمـان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۲۵(.

معرفتـی  فرهنـگ  در  آنچـه  و  امروزیـن  نـگاه  در  تفرقـه  مفهـوم  میـان  فاصلـه‌ی 

ک  اهل‌بیـت؟عهم؟ از آن اراده شـده، در همیـن فرمایـش بـه روشـنی نمایـان اسـت؛ مال

جماعـت و وحـدت، کثـرت عـددی پیـروان یـک جریـان سیاسـی یا اجتماعی نیسـت، 

بلکـه پیـروی از حجّـت خـدا اسـت، هرچنـد پیروانـش انـدک باشـند.

امام، ریسمان الاهی وحدت:

کـه در  ایـن جایـگاه ویـژه، در تعبیـر »حبـل‌الله« )یعنـی: ریسـمان محکـم الاهـی( 

آیـه‌ی اعتصـام بـه آن اشاره‌شـده، در روایـات به‌روشـنی بـر شـخص امـام؟ع؟ منطبق 
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گردیـده اسـت. از رسـول‌خدا؟ص؟ خطـاب بـه حذیفـه نقـل شـده اسـت: »ای حذیفـه، 

همانـا حجّـت خـدا بـر شـما پـس از من علی‌بن ابی‌طالب؟ع؟ اسـت … چرا کـه او برادر 

رسـول‌خدا؟ص؟، وصـی، امـام امتـش و صاحب‌اختیـار آنـان اسـت. او ریسـمان محکـم 

کـه بریدگـی در آن نیسـت« )شـیخ صـدوق،  الاهـی و دسـتاویز مـورد اطمینانـی اسـت 

۱۴۱۷ ق، ص ۲۶۴(.

رسـول‌خدا؟ص؟  فرمایشـات  جملـه  از  کاظـم؟ع؟  امـام  از  ترتیـب،  همیـن  بـه 

جـای  بـر  شـما  میـان  »در  اسـت:  شـده  نقـل  شریفشـان  عمـر  پایانـی  سـاعات  در 

گذاشـتم دانـش بیکـران، دانـش دیـن و نـور هدایـت و روشـنایی آن را، و او علی‌بـن 

ابی‌طالـب؟ع؟ اسـت؛ همانـا او اسـت ریسـمان محکـم خـدا، پـس بـه ریسـمان خـدا 

.)۷۲ ص  ق،   ۱۴۰۶ الرضـی،  )شـریف  نشـوید«  کنـده  پرا و  زنیـد  چنـگ 

رسـول‌خدا؟ص؟  شـهادت  از  پـس  اهل‌بیـت؟عهم؟  توصیـف  در  نیـز  باقـر؟ع؟  امـام 

اهـل  ییـدَ  »شـما  گفـت:  چنیـن  ایشـان  بـه  ناپیـدا  خطاب‌شـونده‌ای  کـه  فرموده‌انـد 

کندگـی جمـع  خداونـد؟عز؟ آنان‌کـه به‌وسـیله‌ی ایشـان نعمـت تمـام شـد و تفرقـه و پرا

گردیـد و اندیشـه‌ها و کردارهـا یگانـه شـد، و شـما ییدَ دوسـتان او« )کلینـی، ۱۳۶۳ ش، 

ج ۱، ص ۴۴۶(.

معنـای  رسـول‌خدا؟ص؟  از  کـه  اسـت  اعرابـی  مـردی  ماجـرای  دیگـر،  نمونـه‌ای 

»رسـول‌خدا؟ص؟  پرسـید:  را  جمیعـا<  بحبـل‌الله  اعتصمـوا  >و  آیـه‌ی  در  »حبـل‌الله« 

گرفـت و بـر دوش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ قـرار داد و فرمـود: ایـن  دسـت اعرابـی را 

ریسـمان خـدا اسـت کـه بـه آویختنـش امر شـده‌اید« )قاضـی نعمان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، 

ج ۲، ص ۲۰۷؛ نیـز بـه همیـن مضمـون نعمانـی، ۱۴۲۲ ق، ص ۳۹(. 
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بـر پایـه‌ی همیـن تعریـف از وحـدت اسـت کـه رسـول‌خدا؟ص؟ بـه اصحـاب وفـادار 

خویـش، رفتـاری ویـژه در برابـر جمعیّـت جامعـه سـفارش می‌فرماینـد؛ چنان‌کـه بـه 

گـر دیـدی علـی؟ع؟ بـه سـویی مـی‌رود و  کـرد: »ای عمّـار، ا عمّـار بـن یاسـر خطـاب 

همگـی مـردم بـه سـوی دیگـر می‌رونـد، پـس تـو بـا علـی؟ع؟ بـاش و مـردم را رهـا کـن، 

ج نمی‌سـازد« )خوارزمی، ۱۴۱۴  کـت نمی‌انـدازد و از هدایت خـار چـرا کـه او تـو را بـه هلا

ق، ص ۱۰۵(.

کثریّـت جامعـه بـه  از ا ایـن فرمـان، در نـگاه سـطحی، خـود دعـوت بـه جدایـی 

نظـر می‌رسـد؛ و همیـن نکتـه نشـان می‌دهـد کـه در فرهنـگ معرفتـی اهل‌بیـت؟عهم؟، 

کثریّت نیسـت، بلکه پیوسـتن به محور  وحـدت هرگـز بـه معنـای همراهـی عـددی با ا

کـه در ظاهـر  حـق اسـت، هرچنـد پیروانـش انـدک باشـند. بـر همیـن اسـاس، بیعتـی 

گـر مقصـود از آن، همراهـی بـا  »همراهـی« و »همدلـی بـا اجتمـاع« خوانـده می‌شـود، ا

غیـرِ حجّـت خـدا باشـد، فضیلـت و کرامتـی نزد خداوند نـدارد و مصـداق وحدت مورد 

رضـای الاهـی نیسـت.

شکیبایی امام؟ع؟ برای پرهیز از تفرقه در اسلام.5 

فهـم درسـت و صـواب فرمایشـات معصومـان؟عهم؟ مسـتلزم دانسـتن اصطلاحـات 

اعتقـادی  و  معرفتـی  مباحـث  در  نکتـه  ایـن  اسـت.  ایشـان  کلام  در  رفتـه  بـه‌کار 

از  کلامـی  و  عبـارت  ناصحیـح  فهـم  کـه  چـرا  می‌شـود،  حسّـاس‌تر  و  دقیق‌تـر  بسـیار 

گفته‌هـای دیگـر ایشـان و عـدم  معصومـان؟عهم؟ باعـث ایجـاد تضـاد و دوگانگـی بـا 

اخبـار  بـه  رجـوع  خاطـر  همیـن  بـه  می‌شـود.  دیـن  معـارف  مجمـوع  در  هماهنگـی 

گیـری اخبـار  و روایـات دیگـر، و هم‌چنیـن اشـراف اجمالـی بـه مفاهیـم دینـی در فرا
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می‌باشـد. لازم  بلکـه  و  مؤثّـر  بسـیار 

کـه بـدون  گذشـت، اخبـاری  بـا آنچـه دربـاره‌ی مفهـوم وحـدت از نـگاه وحیانـی 

توضیـح ذکـر شـده، بیعـت امـام؟ع؟ را بـه دلیـل حفـظ وحـدت و پرهیـز از تفرقـه بیـان 

گـردد. بـه دو نمونـه از ایـن اخبـار در  نمـوده، بایـد بـا همـان معیـار تفسـیر و تبییـن 

کنیـد: »و هنگامی‌کـه  نامه‌هـا و پاسـخ‌های امـام؟ع؟ بـه معاویـه و ابوسـفیان توجّـه 

ابوبکـر حکومـت بـر مـردم را گرفـت، پـدرت ]ابوسـفیان[ بـه نـزد مـن آمد و گفـت: برای 

ایـن امـرِ حکومـت، »پـس از محمّـد تـو سـزاوارتر هسـتی … مـن خـودداری کـردم؛ و تـو 

کـه  گفتـه بـود و خواسـتار هـم بـود، ولـی ایـن مـن بـودم  کـه پـدرت ایـن را  می‌دانـی 

نپذیرفتـم، بـه خاطـر نزدیکـی زمـان مـردم بـه کفـر و تـرس از تفرقـه بیـن اهـل اسالم« 

)ابن‌مزاحـم منقـری، ۱۳۸۲ ق، ص ۸۵ و ۹۱(؛ و در کتابـی دیگـر، در پاسـخ بـه همیـن 

درخواسـت ابوسـفیان کـه خـود را آمـاده‌ی یاری‌رسـانی بـه امـام؟ع؟ اعالم کـرده بـود، 

به‌اختصـار چنیـن نقـل شـده اسـت: »مـن خـودداری کـردم از تـرس تفرقـه، بـه دلیـل 

کفـر و جاهلیّـت بودنـد« )بالذری، ۱۳۹۴ ق، ص ۲۷۹(. آنکـه مـردم قریب‌العهـد بـه 

گـر منظـور از تـرس از تفرقـه بیـن اهـل اسالم،  در توضیـح ایـن دو خبـر بایـد گفـت ا

باقی‌مانـدن حجّـت الاهـی و پیـروی پیروانـش از او باشـد، مطابـق مجمـوع معـارف 

گـر یک‌پارچگـی سیاسـی مـردم و عـدم اعتـراض  پیش‌گفتـه، قابـل توجیـه اسـت، امّـا ا

ایمانـی  آرمانـی  جامعـه‌ی  وحـدت  تعریـف  در  باشـد،  نظـر  مـورد  زمامـدار  بـه  آنهـا 

نمی‌گنجـد. همیـن نکتـه در ماجـرای دیگـری از پیشـنهاد یاری‌رسـانی ابوسـفیان بـه 

روشـنی بازتـاب یافتـه اسـت. هنگامی‌کـه وی پـس از شـهادت پیامبـر؟ص؟ بـر درب 

کـرد،  تحریـک  ابوبکـر  علیـه  قیـام  بـه  را  بنی‌هاشـم  و  آمـد  رسـول‌خدا؟ص؟  خانـه‌ی 

امام؟ع؟ او را چنین پاسـخ داد: ز »ابوسـفیان بازگرد، به خدا سـوگند تو با این سـخن 
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قصـد خداخواهـی و خیـر نـداری، و همـواره دشـمن اسالم و اهـل آن بـوده‌ای، و مـا 

دسـت‌اندرکار رسـول‌خداییم؛ هـر کسـی بدان‌چـه عمـل می‌کنـد بـا زخواسـت می‌شـود 

کـردار خـود اسـت« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۰(.  و او صاحـب اندوختـه‌ی 

در حقیقـت، تفرقـه در ایـن کلام امـام؟ع؟ در درجـه‌ی نخسـت بدیـن معنـا اسـت 

گر با پیشـنهاد ابوسـفیان  که چون ریشـه‌های کفر و جاهلیّت در مردم وجود داشـت، ا

همراهـی می‌کـرد، دشـمنی دیرینـه‌ی او بـا اسالم، به‌جـای یـاری اهل‌بیـت؟عهم؟، بـه 

کـه منافقـان مدینـه  ریشه‌کن‌شـدن پایه‌هـای دیـن می‌انجامیـد و همـان مقصـودی 

در پوشـش صحابی‌بـودن در پـی آن بودنـد، محقّـق می‌شـد.

همیـن معنـا در گفتگوهـای روز شـورای شـش‌نفره میـان امـام؟ع؟ و دیگـران نیـز 

بازتـاب یافتـه اسـت. عامـر بـن و اثلـه روایـت می‌کنـد کـه بـر درب خانه بود و شـنید که 

امـام علـی؟ع؟ می‌فرمـود: »مـردم بـا ابوبکـر بیعـت کردنـد، در حالی‌کـه به خدا سـوگند 

کـردم و پیـروی نمـودم از  مـن سـزاوارتر و شایسـته‌تر بـه امـر حکومـت بـودم؛ قبـول 

تـرس آنکـه مـردم بـه کفـر بـر گردنـد و گـردن یک‌دیگـر را با شمشـیر بزننـد« )خوارزمی، 

۱۴۱۴ ق، ص ۳۱۳؛ نیـز بـه مضمونـی نزدیـک: قاضـی نعمـان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، 

ص ۱۸۵(.

بارهـا  را داشـت، هرگـز  رایـج آن  بـه معنـای  پـروای جنـگ داخلـی  امـام؟ع؟  گـر  ا

)طبرسـی،  می‌کـردم  قیـام  شمشـیر  بـا  داشـتم،  یـاور  نفـر  چهـل  گـر  ا کـه  نمی‌فرمـود 

۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۱(؛ بلکـه معنـای »تـرس از آنکـه گروهـی از مـردم گـردن گروهـی 

دیگـر را بزننـد«، اشـاره‌ای کلّـی و اجمالـی بـه کشته‌شـدن امـام؟ع؟ و گـروه حـق دارد؛ 

کـه خـود امـام؟ع؟ هنگامی‌کـه بـه حکومـت رسـید، در جنـگ بـا طلحـه و زبیـر  چـرا 
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و بیعت‌شـکنان بصـره، از ریختـن خـون هـزاران تـن دریـغ نکـرد. در روز نخسـت نیـز 

امـام؟ع؟ نبـود کـه باعـث اختالف مسـلمانان شـده بـود، بلکه زمامـداران بودنـد که با 

ادّعـای ناحـق خـود در صفوف مسـلمانان شـکاف ایجاد کردنـد و وحدت جامعه را به 

کندگـی کشـاندند. گِـرد پیشـوای حـق بـه پرا

نتیجه‌گیری.6 

امام علی؟ع؟ به خاطر حفظ اسلام سکوت کرد و دست از مخالفت برداشت؛ امّا 

زمانی که چاره‌ای جز آن نبود؛ زیرا به فرموده‌ی ایشـان درباره‌ی دلایل سکوتشـان، 

بنـا بـه وصیّـت پیامبرخـدا؟ص؟، انگشت‌شـمار بـودن یـاران و خطـر کشته‌شـدن خـود 

و اهل‌بیـت و شـیعیان انـدک ایشـان بـوده اسـت. آنچـه از دسـت رفتنـش مهم‌تـر از 

پایمال‌شـدن حـقّ حکومـت امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ بـود، بی‌تردید وجـود مقدّس خود 

آن بزرگـوار و اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟ بـود.

سیاسـیِ  شـکافِ  معنـای  بـه  هرگـز  امـام؟ع؟  کلام  در  »تفرقـه«  اسـاس،  ایـن  بـر 

گسسته‌شـدن ریسـمان الاهـی  کـم و پیروانـش نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای  اجتمـاعِ حا

اسـت کـه مـردم موظّـف بـه اعتصـام بـه آن بودنـد؛ یعنـی از میان‌رفتن حجّـت خدا در 

زمیـن. از سـوی دیگـر، بیعتـی کـه از سـرِ اجبـار و تقیّـه صـورت گرفـت، بـه تصریـح خود 

امـام؟ع؟، جـز بسـته شـدن راه قیـام، هیـچ باطلـی را حـق نمی‌کـرد و مسـئولیّتی الاهـی 

بـرای ایشـان ایجـاد نمی‌سـاخت؛ و بـه همیـن دلیـل، همین‌کـه یـاور کافـی فراهـم آمـد 

گـردن ایشـان بـه اجبـار واقـع نشـده بـود، امـام؟ع؟ بی‌درنـگ در برابـر  بـر  و بیعتـی 

ایسـتاد. به‌قاطعیّـت  بیعت‌شـکنان 

در نتیجـه، تفرقـه و تـرس از خرابـی در دیـن در کلام ایشـان یعنی به خطر افتادن 
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گـر حضـرت؟ع؟ یـا  جـان اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟، زیـرا اسالم و اهلـش آنـان بودنـد؛ و ا

گمـان می‌کننـد مـورد  کـه برخـی  ورانـی می‌داشـت، موظّـف بـود تـا علیـه زمامدارانـی 

تأییـد حضـرت؟ع؟ بوده‌انـد، قیـام فرمایـد و خلافـت را از آنـان بـا زپـس گیـرد. آنچـه از 

عملکـرد ایشـان باقی‌مانـده، بـر همیـن معیـار قابـل تطبیـق می‌نمایـد.
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